
 

 

 و لنا من ماجرای گردش علمی

 نویسنده : ریک هنینگفیلد

 مترجم: سیده فاطمه معزی
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!!!وستدار محیط زیستدکنجکاو و تقدیم به کودکان   

 

 "کل شیء خالقیا "

 "الهم عجل لولیک الفرج"

 

.سفر هیجان انگیزی است به قلب مزرعه حیوانات ،این کتاب کوچک  
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 گردش علمی :1فصل 

وتاه کسفر یک  ،قرار است به گردش علمی برویممدرسه خیلی هیجان زده هستم چون رفتن به ن است و امروز برای ندیاسم من لا

  !یک روزه

از نزدیک یک مزرعه واقعی ندیده هرگز  چونپرورش حیوانات خواهیم رفت و به یک مزرعه   که ما هبه ما گفت ،مان معلم خانم بولجر

م بیاموزیرا می گویم،  شیرهمان  مان،اصلی و در مورد میان وعده آشنا شویم  ات مزرعهنحیوا بامی خواهیم  جانآ ام، خیلی خوشحالم.

در مزرعه چه کاری قرار است انجام  ما"م: از خانم بولجر پرسیدکه ، حرکت به سمت مزرعه بودیمدر حال  که چگونه تولید می شود.

مطمئن هستم که ما حیوانات زیادی خواهیم  من، داردباید ببینیم کشاورز فرانک چه برنامه ای برای ما " :خانم بولجر پاسخ داد "؟دهیم

 !و هیجانم را درک می کرد. می دانست که من حیوانات را دوست دارم او ."جان دید، لاندین
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 برنامه هاتغییر : 2فصل 

  ،نوشتن بوددفتری مشغول  وخودکار  باکشاورز فرانک ، ما به داخل انبار رفتیم را ندیدیم. از اتوبوس پیاده شدیم و کشاورز فرانک  

 آنجا بودند. نیز ،که روپوش سفید پزشکی پوشیده بود گاو و یک نفر دیگرالبته یک 

  "سلام، من دکتر آیلا هستم"دامپزشک گفت:  ."آشنا شویدمن از شما می خواهم که با دامپزشک ما  !اینجا ییدبیا !اوه، سلام به همه" 

این  دده تشخیص تا، آمدهاینجا پیش نمی رود، دکتر آیلا به قبلی مان خب، امروز طبق برنامه ": با اظهار تاسف گفتکشاورز فرانک 

ریع دستم سمن  "کند؟کمک ما به در تشخیص بیماری این حیوان است ند چه کسی علاقه م"دکتر آیلا گفت:  ؟چه مشکلی دارد حیوان

دین و لنا نلا"خانم بولجر گفت: می کردند. به خانم بولجر نگاه با تردید  . بقیه همکلاسی هاو دوستم لنا نیز همینطوررا بالا بردم 

من،  !و چیزهای زیادی یاد می گیرند لذت خواهند برد به شما من فکر می کنم آنها از کمک کردنات را خیلی دوست دارند. حیوان

فرانک  کشاورز کلاس امروزمان را برگزار کنیم. ،به شما می سپارم و اگر اجازه دهید با بقیه بچه ها در اتاق کوچکتانرا و لنا  لاندین 

 موافقت کرد. در حالی که خانم معلم و بچه ها به سمت اتاق می رفتند، من و لنا با شادی هوا پریدیم.
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 دامپزشک کیست؟ :3فصل 

اینجا هستید، چه کسی  حالا که شما"لنا از دکتر پرسید:  ". خواهیم کرد بیماری بسیار خوب، ما شروع به تشخیص "دکتر آیلا گفت: 

 ؟ رسیدگی می کند ،شمامطب  انبیمار به

 همه بیماران من حیوان هستند هستم. من پزشک حیوانات .نیستم پزشکی که تو فکر می کنیمن آن "خندی زد و گفت: لبدکتر آیلا 

دکتر آیلا . "؟میگن دکتر ونپس چرا بهت ": من پرسیدم.  "هستم ن دامپزشک حیوانات بزرگمالبته .  . ....ند، اسب، مثل گاو، گوسف

ات حیوانن بیماری و درما، اما دانش من مختص ها انسان پزشکچون من در زمینه اطلاعات پزشکی آموزش دیده ام، مشابه ":پاسخ داد 

که من  است معماییاین "گفت:  به سمت گاو می رفتدکتر آیلا در حالی که  ،"افتاده ؟ این گاواتفاقی برای چه پرسیدم حالا . است

معما  تاید به من کمک می کنمی توانید چطور دوتا  شما  "نگاهی به گاو انداخت و نگاهی به ما و گفت:  ".حل کنمآن را اینجا هستم تا 

 ؟"حل شود
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 پرسش : 4فصل 

ین بنابرا در کجای بدنش احساس درد دارد.یا مشکلی دارد توانم از گاو بپرسم چه ها، من نمیبر خلاف انسان»دکتر آیلا ادامه داد: 

ر هر وقت در ه .و بیماری حیوان را متوجه شوم مشکل تاباید تحقیقات زیادی انجام دهم  ،رای بدست آوردن اطلاعاتی که نیاز دارمب

در مزرعه تو  از من بخواهی کهی باعث شده که چیز می پرسم چهاز کشاورز  کار من این است کهر می شوم، اولین مزرعه ای حاض

لنا به کشاورز فرانک نگاه  .نمکشروع می  کشاورز کارم را با پرسیدن سوالاتی ازدرواقع  ،تو چیست حالات غیرمعمول حیوان و باشم

 ؟بخواهید که اینجا باشددکتر آیلا  ازدر مورد این گاو چه چیزی متوجه شدید که باعث شد " :کرد و پرسید

 غیرمعمولی نشانه، یک علامت»دکتر آیلا گفت:  "ئمم چیست؟علا" . من گفتم"...اولین علامتی که متوجه شدم"، گفتشاورز فرانک ک 

دستش مثلاً اگر شما مریض باشید و مادرتان  این نشانه وجود ندارد؛ یدر حال سلامتو روبه رو می شویم  نآگاهی اوقات با است که ما 

شاورز فرانک به ک . "متوجه شدم"من پاسخ دادم:  .استنشانه ای از بیماری این داغ است که  کندو حس  گذارد شما بروی پیشانی را 

 یاز ک":پرسید لنا "اولین علامت این است که گاو غذا نمی خورد" .صحبت ادامه داد و دکتر آیلا یادداشت هایی در مورد آن نوشت

 "؟ خوردهنغذا 

 

 

 

 

 

 

 او ذایغ این چیزی است که در واقع میزان»گفت:  گاو بسته بود اشاره کرد گردنش را گرفت وگردن کشاورز فرانک به قلاده ای که 

 من با تعجب قابل نمایش است.این اطلاعات  ،رایانه وو از طریق اینترنت را جمع آوری می کند  اطلاعاتی و اندازه گیری می کندرا 

نامه بر هب دارد که یکامپیوترما مزرعه : کشاورز فرانک گفت "؟مدرسه ماخانه و مثل  داردو رایانه  نترتاین اوه، مزرعه شما":زیاد گفتم

ر تلفنم درا برای من  پیام هایی ،مشکلو در صورت  کردهتجزیه و تحلیل  از حیوان بگیرد ورا تا داده ها مجهز است  خاصیتنظیم شده 

از وضعیت گاو دیدم که نشان می امروز صبح نموداری را  .استوقتی دیشب این گاو را دوشیدم متوجه شدم او آشفته  شود.می ارسال 

وسط حرفم و لنا پرید  "!!!. چه قدر باحال و مدرن ،: عجب. گفتم گوشی خود به ما نشان داد دهد خوب غذا نخورده و آن نمودار را با

". لنا هعالیت دکتر آیلا لبخندی زد و گفت: سوال "؟هم متوجه شده اید خوب، چیز دیگری، هخوردن یی، غذاهدیشب آشفته بود" گفت:

 شما"گفت:  کردمی همانطور که به دکتر آیلا نگاه و  دهش ترکمبسیار  شمعمول شیر میزان تولیدبله، امروز صبح که او را دوشیدم، 

این و ست ا بیماریاین ها علائمم یک »مکثی کرد و گفت:  فرانک .دنیا آوردرا دو هفته پیش  اشاولین گوساله  دهم باید او را بشناسی

 ".بگیرمدکتر آیلا تماس  که باعث شد با بود
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 جمع آوری داده ها: 5فصل 

ایید چند خوب، بی"او گفت: نوشت. و بعد نکته هایی  ردس کرا با آن لمبدن گاو گوشی پزشکی اش را در گوش گذاشت و دکتر آیلا  

او را و دمای بدن گ ی بیرون آورددماسنج؛ پزشکی اش برگشترفت و با جعبه ابزار  اتومبیلشبه سمت  ". آزمایش دیگر انجام دهیم

 یدو مقداری پودر سف ی بیرون آوردفنجانباید انجام دهیم اکنون، یک آزمایش دیگر »، گفت: دکتر آیلا اندازه گرفت و یادداشت کرد.

لنا از دکتر پرسید: .  "؟بریزفنجان  بدوش و در گاو را لنا، می توانی به من کمک کنی؟ مقداری شیر و گفت: داخل آن ریخت رنگ

دکتر آیلا به لنا نشان داد که  . "می دهم بهت یاد خودم ،بیا اینجا، اوه، آسان است»دکتر آیلا گفت:  . "بدوشم؟چطور  ،نیستممن بلد "

من گفتم:  "؟شدچه رنگی  پودرندین، لا".  که کمی پودر داخلش بود، ریخت یفنجان درونشیر را  مقداریو  بدوشدچگونه شیر گاو را 

ی شود نشانه یک مشکل است که با بنفش شدن پودر یعنی مشکلوقتی میزان چربی شیر غیرعادی  " گفت: ردکت ."!هپودر بنفش شد"

 وجود دارد. یا معده او  در دستگاه گوارش گاو
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 تشخیص  :6صل ف

  

آن را به دکتر آیلا دادم، و او  ". ؟ نوشته ها را ببینمندین، می توانم لا". بررسی کنیمدوباره بیایید داده های خود را ": دکتر آیلا گفت

 .ربی شیرش تغییر کردهچزان میکاهش یافته،  شاخیرا زایمان کرده، خوب غذا نخورده، تولید شیر : این گاوبه این نگاه کنید»گفت: 

 است. معده اواین مشکل از 

مشکل این دکتر آیلا توضیح داد:  . "؟یمنچه باید بک ؟ حالایعنی چه. من پرسیدم:  "من هم به همین فکر کردم"کشاورز فرانک گفت: 

حرکت  ،باشدپیچ خورده  آب هنگامی که شیلنگآب. لنگ یبخشی از معده گاو پیچ خورده است مانند پیچ خوردگی در شاست که 

ما باید این  ند.کمی و غذا در دستگاه گوارش او حرکت ن ه، بخشی از معده پیچ خوردهم وگااین در مورد  شود؛ متوقف می در آن آب

. کشاورز فرانک گفت:   "غذا بخورد؟ نمی تواندپس او . لنا گفت: "غذا کنداصلاح کنیم تا او بتواند شروع به خوردن و هضم  مشکل را

 ".وجود نداردمعده پیچ خورده او در جایی برای غذا چون  ؛غذا بخورد او نمی خواهد"
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 رفع مشکل: 7فصل 

هر کاری که لازم است برای بهبود و سلامت او کنیم و ما  باید این گاو را جراحی "کشاورز فرانک نگاه کرد و گفت: دکتر آیلا به  

بعد از این  ، پسبرگشتهبه حالت عادی  ، و اکنون اوهزانویش را جراحی کرد امسالعمویم "لنا با صدای بلند گفت:  . "انجام دهیم

 !  "و حالش خوب می شود جراحی، این گاو نیز به حالت عادی باز می گردد

درست در آن زمان، خانم بولجر، و همه همکلاسی های ما  تا وسایل جراحی را بیاورد،دکتر آیلا در حالی که از انبار بیرون می رفت 

 . "!غذا بخورد و نمی تواند دارد مشکلگاو این معده  "بولجر گفتم:  خانممن به ند. وارد انبار شد

خب در حال حاضر، او "  :گفت گشتمی دکتر آیلا در حالی که به داخل انبار بر. ؟باید چه کار کرد حالا ....وای : "در گفتجخانم بول

 واناین حیممنونم. حالا من و  : از اینکه به من کمک کردید که مشکل را تشخیص دهم از شمابه ما گفت و نیاز به جراحی فوری دارد

ن تان بروید و از چگونگی دوشید شما می توانید در این زمان با خانم معلم و بقیه دوستان ،را تنها بگذارید تا کار جراحی را انجام دهم

 .دیدن کنیدگاوها 
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 بازگشت به حالت عادی : 8فصل 

پرسیدم:  .گاو در آغل ایستاده بود و مقداری یونجه می خوردبرگشتیم. دکتر آیلا پیش  به انباردوباره ما دیدن نحوه شیردوشی، بعد از  

خانم  ". !بهبودی و این یعنی خوردن استغذا او مشغول ! آره، ما یک عمل جراحی موفقیت آمیز داشتیم" "؟شددکترآیلا، گاو خوب "

 دکتر با کمک، بودمخیلی نگران من هم همینطور "کشاورز فرانک گفت:   ".بودم شعالی است، من نگرانخیلی این  ": گفتبولجر 

چند روز دیگر او دوباره به گله خواهد  !ندین و لنا، این گاو به حالت عادی بازگشتکمک لابا  همچنین، و عزیزمان آیلا، دامپزشک

 ."پیوست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.takbook.com



 

 

 

 گفتگو با مادر :9فصل 

 

 

 

 

 

 

 

ریع من س "؟چطور بود  مدرسهعلمی  گردشکه  ":پرسیددر حالی که برایم یک لیوان شیر می ریخت، آن شب هنگام شام، مامانم در  

 رایرا ب داستانو همه  "من امروز جان یک گاو را نجات دادم.. !من می خواهم کشاورز یا دامپزشک حیوانات بزرگ شوم"گفتم : 

ثل م و از پرورش حیواناتی یز، غذای ما از کشاورمی کنمافتخار و ایده ات  به تو" : تمادرم گف تعریف کردم. شبا تمام جزئمیات مادرم 

ه اندازه بدامپزشکی  حرفهبهداشتی و سالم خواهد بود. پس غذای ما هم  ؛. اگر این حیوانات سالم باشنداست گاو، گوسفند، مرغ و....

   ."حرفه پزشکی مهم و قابل تقدیر است
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با  ادر آنج کشاورز فرانک رفتندبه مزرعه به همراه معلم مدرسه و سایر دوستان به هدف گردش علمی ندین و لنا لا

دامپزشک  و پیوسته، گاوبیماری به روند تشخیص  در کنار دامپزشک آیلا،ن و لنا یندلا بیماری روبه رو می شوند،گاو 

 با داستان ما همراه باشید.. لطفا می شودمزرعه  گاو متوجه مشکل بچه ها به کمک
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